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وزهاســـت؛  »اصل برائت« یکی از پرســـروصداترین ســـریال‌های این ر
ســـریالی جنایـــی که ذیـــل داســـتان معمایی‌اش ســـعی دارد وضعیت 
- روایت  بحرانـــی خانـــواده‌ای را- پـــس از مواجهه آنها بـــا خیانت پدر
کند. در این پرونده ســـعی داشـــته‌ایم در چند یادداشت به این سریال 
یم و جوانب مختلف آن را مورد نقد و بررســـی قرار دهیم. اصل  بپرداز
برائـــت ســـریالی قابل‌بحـــث به‌لحاظ روایی، فرمی و تماتیک اســـت و 

حتما ارزش تماشـــا کردن دارد. 
گو است  ی در شـــیکا شـــخصیت اصلی آن )راســـتی(، دادیار مشـــهور
که به قتل همکار و معشـــوقه‌اش متهم می‌شـــود. این مســـاله شـــرایط 
حرفـــه‌ای و خانوادگـــی او را دچـــار چالـــش می‌کنـــد و راســـتی مجبـــور 
می‌شـــود کشـــمکش‌های بیرونـــی و درونی شـــدیدی را تحمـــل کند. از 
یک‌ســـو دادیار رقیب راســـتی )تامی( درتلاش اســـت هرطور شده او را 
در دادگاه محکوم به قتل کند و از ســـوی دیگر راســـتی با چالش‌هایی 
کـــه بـــا اعضای خانواده- پس از فاش شـــدن ماجرای خیانتش- دارد، 
دســـت به گریبان اســـت. علاوه‌بر اینها شـــخصیت اصلی ســـریال با 
کشـــمکش‌های درونـــی خـــود نیز مواجه اســـت. عمده دقایق ســـریال 
بـــه روایـــت معمایـــی ماجـــرای قتـــل و دعواهای حـــول آن اختصاص 

کید  وی آن تا دارد، امـــا آنچـــه فیلمســـاز با اصرار و وســـواس ویـــژه‌ای ر
دارد تحقیر پدر خائن و معرفی کردن او به‌عنوان تنها مســـئول شـــرایط 
بحرانی خانواده است؛ مساله‌ای که در فیلمنامه و اجرا کاملا مشهود 
اســـت. در عمده نماهایی که راســـتی و همســـرش را درحال معاشرت 
، مســـتحکم‌تر و غالـــب‌ به‌تصویر  یـــا مشـــاجره می‌بینیم، زن درشـــت‌تر
، در جهت تحقیر  کشـــیده شـــده و عمده میزانســـن‌های دوتایی این دو
مرد اســـت. این موضع فیلمســـاز مستلزم یک مقدمه است. لازم است 
ابتدا خانواده‌ای ترســـیم شـــود که خیانت به آن مذموم باشـــد. اما آیا 
خیانت در هر شـــرایطی مذموم نیســـت؟ در مدیوم‌های هنری پاســـخ 
این ســـوال منفی اســـت. در ســـینما هر شخصیت و مساله‌ای می‌تواند 
ی  بســـته به پرداخت خاص فیلمســـاز مورد تایید باشـــد. بسیارند آثار
گر به یک قاتل یا گروهی از گنگسترها سمپاتی پیدا  که در آنها تماشا
می‌کند. این نفی اخلاق نیست، بلکه تصدیق‌گر این مساله است که 
فرم هر اثر هنری بر اخلاق مقدم است، بنابراین موضع فیلمساز درمورد 
خیانت راستی زمانی می‌توانست موجه باشد که در ابتدا خانواده‌ای 
ی ســـاخته شـــود و این اصلی‌ترین حلقه مفقوده ســـریال  درخور وفادار
اســـت. روایت در توضیح نیازها، خلأها و ‌انگیزه‌های شـــخصیت‌ها- 
به‌ویژه راســـتی و همســـرش- ناتوان اســـت و به این ترتیب می‌خواهد 
گر تحمیل  هرطور شـــده نگاه اخلاقی خود را به شـــخصیت‌ها و تماشا
کند. به نظر می‌رســـد این نوع نگاه فیلمســـاز به‌مثابه یک سانسورچی 

از ترسیم کاستی‌های خانواده جلوگیری کرده و به‌دنبال همین مساله، 
روایت در ترسیم نوع کشش راستی به زن مقتول نیز به ضدونقیض‌گویی 
یر  گهان در انتها، فیلمســـاز همین نگاه اخلاقی را نیز ز می‌افتـــد. امـــا نا
پا می‌گذارد. جایی که راســـتی و همســـرش متوجه می‌شـــوند قاتل زن، 
دختر نوجوان‌شـــان بوده اســـت. اعضای خانواده پس از تبرئه راستی، 
تصمیم می‌گیرند »به‌عنوان یک خانواده« این راز را پنهان نگه دارند. 
در صحنه‌هـــای پایانـــی، خانواده را در شـــرایطی می‌بینیم که انســـجام 
یافته و گویی همه‌چیز به حالت اولیه برگشـــته اســـت. حالا  خود را باز
سوال اینجاست که بر سر آن نگاه اخلاقی چه آمد؟ چرا اهمیت قتل 
یک انسان که دیگر تمایلی به ادامه رابطه‌ با راستی نداشت تا سرحد 
یک مک‌گافین تقلیل پیدا کرد؟ چرا نگاه اخلاقی فیلمســـاز گزینشـــی 
به‌نظر می‌رســـد؟ شـــاید بتوان پاســـخ را در نسبت فیلمساز با وضعیت 
بحرانی خانواده در جهان امروز پیدا کرد. فیلمساز به کانون خانواده 
یســـت کرده و حالا  یســـت نکرده یا زمانی ز علاقه‌مند اســـت اما آن را ز
فقـــط نوســـتالژی‌ آن برایـــش باقی‌مانده و بـــه همین دلیل نـــه می‌تواند 
مســـائل خانواده را ترســـیم کند و نه خانواده‌ای منسجم بسازد که حالا 
گر تبدیل شود و نه حتی  در آســـتانه فروپاشـــی بودنش به مساله تماشا
ی  می‌تواند پس از مردود شدن در آزمون فرم، پای ادعای اخلاق‌مدار
خـــود بایســـتد. »اصـــل برائت« مرثیه‌ای بر خانواده‌ای اســـت که دیگر 

وجود ندارد، نه در جهان داســـتان و نه در جهان خارج. 

سریال »اصل برائت« نمایش تمام‌عیار سقوط اخلاقی جامعه آمریکا است

اصل بر نفی اخلاق
بدرود جناب 

»نقش‌خوان«

نوشتن از بعضی آدم‌ها، مرگ و زندگی نمی‌شناسد. نه اینکه به وقت 
مرگ به سراغ‌شان برویم و تحسینی را نثارشان کنیم که در زمانه حیات 
یغ شده باشد. اتفاقا این آدم‌ها، در زمانه خود آنقدر اثربخش  از آنها در
بوده‌انـــد کـــه به قدر کفایت تحســـین و تمجید شـــنیده‌اند و حتی به 
ی و استغنای درونی، نسبت به آن بی‌توجه هم بوده‌اند. علت بی‌نیاز

صدرالدین حجازی، که بسیار پرهیز دارم از اضافه کردن کلمه مرحوم 
به نامش، از آدم‌هایی بود که کلمه هنرمند برایش یک توصیف مناسب 
به حســـاب می‌آید. هنرش در تئاتر و ســـینما یا تلویزیون، همیشـــه به 
ی همین  اندازه لازم به چشـــم آمد. برایش نقش اهمیت داشـــت و رو
ینـــی برایش نه یک حرفه کـــه مثل نوعی جادو بود.  حســـاب، نقش‌آفر
ی می‌توانســـت در چشـــم برهم زدنی از یک کاهن  فخرالدین حجاز
معبـــد بـــه یـــک دزد و از یک معتاد به یک قاضـــی و از یک غارتگر به 
یک نجات‌بخش تبدیل شود. او راز و سر پوشیدن نقش‌ها را بلد بود 

، هرجا بود مکملی شد برای دیگران. و از همین رو
برای او نقش کوتاه و بزرگ و نقش خوب و بد و نقش مثبت و منفی 
معنایی نداشت. او نقش‌ها را لباسی می‌کرد بر تن و می‌پوشید و به 
همین خاطر در ارائه آنچه در فیلمنامه و توصیفات کارگردان می‌آمد، 
یغ، نقش‌های  یغ از هنر خود خرج می‌کرد. نتیجه این خرج بی‌در بی‌در
ی شد که تنها گوشه‌ای از هنر ارائه نمایش توسط این استاد  ماندگار

یخ تصویری هنر ایران ثبت کرد. بی‌بدیل را در تار
بسیار باید غصه خورد که سینما و تلویزیون ایران محدود، محافظه‌کار 
ی‌ها در آن ســـطح از  و بســـته اســـت و هنر امثال صدرالدین حجاز
پیچیدگی لازم به نمایش گذاشته نشد. او می‌توانست در سریال‌های 
ی کند. او می‌توانســـت بخشی از  بیشـــتری نقش‌های ماندگارتری باز
، خوش‌ساخت‌تر و حتی  ، جسورتر یک ســـینما و تلویزیونی پیشـــروتر
ی  در مدیومی بین‌المللی‌تر باشـــد که متأسفانه به دلیل محافظه‌کار
ی از همنســـان  و عدم جســـارت لازم فاقد آن هســـتیم. او و بســـیار
ی از ســـتارگان و هنرمندان نســـل‌های بعد، می‌توانستند  او و بســـیار

ماندگارتر و دیدنی‌تر باشند.
بـــا ایـــن همه، تـــا همین‌جا هم کارنامـــه او پربار بـــود. تقریبا در عمده 
ی کرد که دلیلی نداشـــت غیر از توانایی  یخـــی باز مجموعه‌هـــای تار
بســـیار مثال‌زدنـــی‌اش برای جان دادن به نقش‌هـــای مکمل. او طی 
، ســـینما و تلویزیون، موفق به  ســـال‌های فعالیت خود در عرصه تئاتر
خلق شخصیت‌های ماندگاری شد که همواره در یادها باقی خواهند 
ی نه‌تنها براســـاس توانایی‌هـــای فنی، بلکه بر  یگری حجاز مانـــد. باز
اســـاس عمق احســـاس و شناخت دقیقش از شـــخصیت‌ها بود که 
ی بود که  او را از دیگـــران متمایـــز می‌کرد. این »نقش‌خوانی« هنر بارز
ی داشت و به تصویر می‌کشید. می‌توانستی به او سه صفحه  حجاز
متن بدهی و 20 صفحه بازی بگیری. حجازی بلد بود سناریو را تبدیل 
به یک پرونده جنایی/روانشـــناختی کند و ســـیرت واقعی نقشی را از 
لای متن استخراج کند که ایفایش را به او سپرده بودند. این توانایی 
یغ بخشید. نقش‌ها لباسش بودند. می‌توانست یک  را داشت و بی‌در
صراف یهودی یا کوفی خونریز و ظالم باشد. تفنگچی بودن یا راهزن 
ی نداشت. برایش فقط به اندازه یک چرخش ساده در  بودن برایش کار
چهره خرج داشت. بیش از آنکه گریمور برای نقش‌ها آماده‌اش کند، 
خـــودش بـــود که می‌فهمید باید چگونه با صدا، مکث، ســـکوت، بالا 

، پوزخند زدن یا اخم کردن در نقش فرو برود. انداختن ابرو
ی کرد، انگار مرور  ی که در آن باز فهرســـت و ســـیاهه کارهای ماندگار
یـــخ غرورآفریـــن فیلم و ســـینمای ایـــران و مرور ســـریال‌های موفق  تار
گر عزمش هم باشـــد، دیگر توان تولیدش  صداوسیماســـت که حتی ا
نیســـت! از ناخـــدا خورشـــید تـــا کوچـــک جنگلـــی و از مختارنامه تا 
ی، از صید در پی صیاد تا  ی روزگار ، از مدرس تا روز تنهاترین سردار
، از زیرزمین علیرضا افخمی تا اغمای سیروس مقدم، از  تفنگ سرپر
ساعت شنی بهرام بهرامیان تا ملکوت محمدرضا آهنج و هوش سیاه 
! او می‌توانســـت در مرد دو هزار چهره مهران مدیری  مســـعود آب‌پرور
ی محمد حسین لطیفی و حتی  ی سیروس مقدم و پادر و چاردیوار

راز بقای سعید آقاخانی همان‌قدر بدرخشد.
یخی یا جنایی، ملودرام یـــا بیوگرافی، فرقی برایش  طنـــز یا جـــدی، تار
ی را بلـــد بود و نقش را  ی نقش‌خوانـــی و نقش‌پرداز نداشـــت. حجـــاز
بـــر تـــن می‌کـــرد و ایـــن خصلتش بود کـــه او را محبوب انواع و اقســـام 

کارگردان‌ها کرده بود.
یاد اســـت. می‌شـــود این متن را  ی ز ســـخن درمورد صدرالدین حجاز
یگران همکار و کارگردان‌ها از  گراف‌ها ادامه داد و به تحســـین باز پارا
ی عارش  او اشـــاره کرد اما اصل مطلب همان بود که نوشـــتم. حجاز
نمی‌آمد نقش منفی باشـــد، هنر برایش آنقدر مثبت و ارزشـــمند بود 
کـــه بـــرای بزرگداشـــتش نقش منفی هم می‌شـــد، خولی هم می‌شـــد، 
چنان در نقش فرو می‌رفت که مخاطب پای تلویزیون تف و لعنتش 
هـــم می‌کـــرد و همـــه اینها برای او نشـــانی از افتخار بود. مردی محترم 
تی ارزشـــمند، با پیشـــینه‌ای بســـیار غرورآفرین، با ســـابقه  با تحصیلا
یگـــری و کارگردانـــی و حتی مدیریت در تئاتر و با هزار هزار خاطره  باز
یست و به اندازه از خودش  گفته که او را از دست دادیم. به اندازه ز نا
خوبی و هنر برجای گذاشت که به وقت مرگ همه عزادارش باشند. 

ک بر او خوش باد. خا

هومن جعفری
خبرنگار 

عمق داستان‌گویی زیر سایه شوک

کـه در  یال جنایی-معمایـی مهیـج اسـت  »اصـل برائـت« یـک سـر
ی‌پلاس انتشار یافته و مدتی است در میان  یم اپل‌تی‌و یس استر سرو
کـرده  یال‌های خارجـی تلویزیونـی محبوبیـت کسـب  هـواداران سـر
اسـت. جیـک جیلنهـال در نقـش راسـتی سـبیج، معـاون دادسـتان 
ینسـوه  ی رناتـه ر متهـم بـه قتـل همـکار و معشـوق خـود کارولیـن بـا بـاز
شده است. این مجموعه براساس رمان اسکات تارو در سال ۱۹۸۷ 
یمیک و خوانشی مدرن و به‌روزشده  ساخته شده است و همچنین ر
یال  ی هریسـون فورد اسـت. سـر از اقتباس سـینمایی سـال ۱۹۹۰ با باز
با خوشـگذرانی در یک روز آفتابی با اعضای خانواده راسـتی سـبیچ 
آغاز می‌شود، اما زمانی که کارولین به طرز سبعانه‌ای به قتل می‌شود 
یـر و رو می‌شـود. همزمـان بـا مظنـون شـناخته شـدن  زندگـی راسـتی ز
یال بـر کوشـش‌های ناامیدانـه او بـرای اثبـات بی‌گناهـی  راسـتی، سـر
پنجه نـرم  خـود درحالی‌کـه خانـواده‌اش بـا عواقـب اعمـال او دسـت‌و
می‌کننـد، تمرکـز می‌کنـد. نمایـش مـورد بحـث تلاش می‌کنـد ردپـای 
یال تقریبا آغاز بدی  درام‌های کلاسـیک دادگاهی را دنبال کند. سـر
گر بـا مجموعـه‌ای از  نـدارد؛ خلـق پرسـش‌ها و کنجـکاو کـردن تماشـا
کتر راسـتی،  لحظات شـدیدی که در آن شـاهد سـقوط نابهنگام کارا
ی هسـتیم.  توطئه‌هـا و چگونگـی چیـده شـدن همـه کارت‌هـا علیـه و
یمونـد شـانس خـود را در انتخابـات پیـش رو از  رئیـس و دوسـت اور
کانـون خانـواده  دسـت می‌دهـد و متعاقبـا مـا ناظـر متلاشـی شـدن 
یایـی خانـواده و زندگـی شـخصی و زناشـویی  یم. پو راسـتی می‌شـو
ی دادگاه انتهایـی از  بـارا در طـول آماده‌سـاز راسـتی و همسـرش بار
معـدود نـکات مثبتـی اسـت کـه می‌شـود بـا آن همـراه شـد امـا بـا وارد 
آوردن و قلاب کردن خطوط داستانی جدید مانند خرده‌پلات جانبی 
یادی  ( زمان ز خیانت نصفه و نیمه زن به راستی )با مرد متصدی بار
ی می‌شود و اعتراف زن به خیانت  برای پرداخت اندک سرمایه‌گذار
یال  بـه جایـی نمی‌رسـد و آن هـم تـا انتهـا محـو می‌شـود. در ابتـدا سـر
ی می‌کنـد و انتظـار عمـل خیانـت احتمالـی زن را در  بـا مخاطـب بـاز
ینـی رابطـه جنسـی  گهـان ایـن انتظـار بـا جایگز او ایجـاد می‌کنـد کـه نا
یـزد و سـپس مجـددا بـدون علـت و ‌انگیـزه خاصـی  بـا همسـر فـرو می‌ر
بـه بوسـه بـا متصـدی بـار ختـم و بعـد از آن هـم رهـا می‌شـود. یکـی از 
یال خانم روثنگا اسـت که می‌تواند گوی رقابت  یگران سـر بهترین باز
کتر خود همراه  را از جیک جیلنهال برباید و حتی مخاطب را با کارا
ی کـه درمـورد او مشـاهده می‌شـود فراتـر رفتـن  کتـور کنـد. مهم‌تریـن فا
کلیشـه‌های رنگین‌پوسـتی در جهـت اهـداف صرفـا  او از »نقـش 
یال بـه نـوع پرداخـت بـه  تبلیغاتـی« اسـت. یکـی از نقص‌هـای سـر
کتـر راسـتی مربـوط می‌شـود. راسـتی به‌عنـوان یـک قهرمـان یکـه و  کارا
تنهـا کـه بناسـت تـا به‌منظـور خـروج از منجلابـی کـه در آن گرفتار آمده 
اسـت با سیسـتم مبارزه کند، دوست‌داشـتنی، سـمپاتیک و جذاب 
ی  یال کمتـر بـه رونـد سـمپاتیک شـدن او یـار نیسـت. پیشـرفت سـر
می‌رساند. آشکار است که در نشان دادن خودشیفتگی و تمایلات 
خشـونت‌آمیز تـا حـدی فرضیـه و احتمـال قاتـل بـودن او قوت می‌گیرد 
بـا ایـن وجـود مشـکل ایـن اسـت کـه مخاطـب کمتـر بـه حوادثـی کـه 
ی می‌دهد اهمیت قائل می‌شود. فلاش‌بک‌های  برای شخص او رو
یم  کسـتر /ا بی‌وقفـه بـه شـب قتـل و کات‌هـای مکـرر بـه نماهـای کلوز
ی تردمیـل، شـنا کـردن یـا  یـدن رو کلـوز از چهـره غم‌آلـود راسـتی. یـا دو
تنهـا نشسـتن بـا نوشـیدنی مشـابه پرکننده‌هـا هسـتند. همین‌طـور 
فلاش‌بک‌هـای کوتـاه پیوسـته از روابـط و کنش‌هـای جنسـی راسـتی 
کـه موجـب شـود اشـتیاق و علاقـه عاطفـی  و کارولیـن بیشـتر از آن 
ی  دوطرفـه آن دو بـه یکدیگـر )سـوای هـوا و هـوس(، علـت پافشـار
ک  کارولین برای جدایی حس شود و متعاقبا سرنوشت فجیع و دردنا
کارولیـن را بـا تاثیـر حسـی عمیق‌تـری بـه نمایـش بگـذارد، رنگ‌و‌بـوی 
فضایی اروتیک به خود گرفته دسـت که به‌صورت پیوسـته در رشـته 
کوتـاه امتـداد می‌یابـد و بـه عنصـری وازننـده مبـدل  صحنه‌هـای 
می‌شـود. همیـن صحنه‌هـای اروتیـک صـرف هرچـه بیشـتر راسـتی را 
کـه می‌توانسـتند از منظـر  نـزد مخاطـب بی‌اهمیـت جلـوه می‌دهـد 
روایـی سـودمندتر واقـع شـوند. بـه نظـر نگارنـده عمـده احساسـاتی کـه 
کتـر راسـتی می‌توانـد داشـته باشـد ناشـی از  مخاطـب نسـبت بـه کارا
یگـر توانمنـد و کاریزماتیـک  پیش‌فرض‌هـای آنـان نسـبت بـه ایـن باز

ی خـود  کترپـرداز بـه میانجـی تعـدد نقش‌هـای پیشـین اوسـت تـا کارا
یال. ایـن حتـی جزئـی از بهتریـن نقش‌آفرینی‌هـای کارنامـه جیـک  سـر
جیلنهـال بـه شـمار نمی‌آیـد. حقیقتـا انتخـاب جیلنهـال و همین‌طور 
ینسوه چندان برای این نقش مناسب نیستند و در این مقوله  رناته ر
یال نظیـر پیتـر سارسـگارد، روثنـگا و  یگـران سـر یـر سـایه دیگـر باز ز
بیلکمـپ رنـگ می‌بازنـد. از سـوی دیگـر تنش‌هایـی بـا جنـاح دیگـر 
یاسـت در  در دفتـر دادسـتانی رخ می‌دهـد کـه بـرای تصـدی پسـت ر
انتخابات رقابت می‌کنند. این درگیری و نزاع شـغلی درون دفتر که 
ی به تصویر کشـیده  یال پی‌ریزی می‌شـود ماهیتا طور در ابتدای سـر
کتـر  نمی‌شـود کـه چنیـن تمایـل و عـزم راسـخی را در متهـم کـردن کارا
کترهای درگیر  پذیر کند. توسـعه بهتر کارا اصلی به قتل توجیه و باور
در این عداوت و دلایل بیشتری برای چنین تضادهایی می‌توانست 
کنـد تـا  کشـمکش‌ها و تنش‌هـای منطقی‌تـر و ملموس‌تـری ایجـاد 
کتـر مقابـل. دو قطـب شبه‌شـرور  صرفـا اطلاق امیـال پلیـد بـه دو کارا
و  انگیزه‌هـا  و‌  مولـت  تامـی  و  نیکـو  یعنـی  ماجـرای جنایـی  ایـن 
تمایلات‌شـان به‌منظـور اضمحلال و سـقوط راسـتی بیشـتر از عمـق 
ینـی خـوب پیتـر سارسـگارد‌  یافتـن، شـیطانی اسـت. تـام بـا نقش‌آفر
کام و یکسـویه و حسـادت بـه رقیـب  یشـه در عشـقی نـا انگیـزه‌اش ر
ی اندازه سارسـگارد آن  دارد که بیشـتر در سـطح دیالوگ اسـت و باز
را نـگاه داشـته اسـت. نیکـو بـا زمزمه‌هـا و نحـوه ادای دیالوگ‌هـا بـا آن 
نـوع صـدا به‌سـختی قابـل قبـول و تشـخیص ‌انگیـزه شـخصی او بـرای 
محکوم ساختن راستی دشوار است )پیروز شدن به هر قیمتی مهم 
کـه در طـول قصـه بسـیار پرسـش‌برانگیز  نیسـت.( یکـی از مـواردی 
گاه پلیس است که با جزئیات  می‌شود عدم مشاهده حتی یک کارآ
ی کنـد. یـا اینکـه چطـور قبـل از ایـن پروسـه آن را بـه دفتـر  پرونده‌سـاز
گر یک قربانی و مظنون احتمالی وجود  دادستانی تحویل می‌دهد. ا
کـه بـا هـم در یـک محـل کار کننـد، آیـا وظیفـه پلیـس  داشـته باشـد 
کنون هیچ فعالیتی منتسب  گو نیست که آن را بررسی کند؟ تا شیکا
بـه پلیس‌هـا انجـام نشـده و نقـش آنهـا بسـیار کمرنـگ اسـت. آنهـا 
ن هیـچ پرونـده‌ای بـه دادگاه رفتنـد، حتـی پلیـس هـم  مسـتقیما بـدو
درگیـر آن نبـود، ماننـد یـک شـهر خصوصـی بـا قوانیـن و مکانیسـم 
گـزارش پلیـس را نشـان ندادنـد. صرفـا  خودمختـار خـود، آنهـا هرگـز 
دادسـتان درمقابـل دادسـتان؛ هـر دو نقـش را ایفـا کردنـد. امـا بـا ایـن 
کاسـتی‌ها و خرابی‌هـای بنیادیـن در دقایـق انتهایـی  حـال تمـام 
یال در طـول مسـیر قصـه خـود زمـان  قسـمت آخـر سـر بـر می‌آورنـد. سـر
ی را صـرف تعقیـب سـرنخ‌های شـاه‌ماهی قرمـز و لحظـات  بسـیار
ن توضیـح می‌کنـد. افشـای راز پایانـی و آشـکار شـدن  انحرافـی بـدو
چهـره حقیقـی قاتـل در قالـب یـک پلات‌ توئیسـت مشـکلات روایـی 
گـر بـه عقـب بازگردیـم و بـا ایـن اطلاعـات  را پدیـد آورده اسـت کـه ا
یال نمایـان  کنیـم، تعـدادی حفـره در سـر یال را تماشـا  مجـدد سـر
کارولیـن بازگشـت  کـه راسـتی مجـدد بـه خانـه  می‌شـود. شـب قتـل 
زمانـی کـه جسـد را دیـد و بلافاصلـه بـه ایـن بـاور رسـید کـه همسـرش 
باربارا او را کشـته اسـت! راسـتی هرگز قبل از صدور حکم درباره ظن 
خود به قاتل بودن همسرش صحبت به میان نیاورد. چطور پلیس‌ها 
از دختـر راسـتی جیـدن هیـچ اثـری پیـدا نمی‌کننـد؟ بـا توجـه به اینکه 
یع و گذرا بود هیچ اثرانگشتی از دختر در داخل  این یک جنایت سر
کت می‌مانـد  یـا اطـراف خانـه پیـدا نشـد. جیـدن تمـام مـدت سـا
درحالی‌کـه پـدرش در یـک وضعیـت حسـاس، بغرنـج و بسـیار خطیـر 
در آسـتانه بی‌آبرویـی و محکـوم شـدن بـه حبـس ابـد اسـت. در طـول 
کـه او می‌توانـد مظنـون یـا مجـرم  قصـه هیـچ اشـاره‌ای وجـود نـدارد 
باشـد. همچنیـن اثـرات و تبعـات روانـی قتـل و فجایـع پسـین آن 
ی بـا  می‌بایسـت در سـطحی بـر او تاثیـر بگـذارد تـا همذات‌پنـدار
کتری ملموس صورت بگیرد. او کارولین را بدون تردید و مشاجره  کارا
ی بـه قتـل رسـاند و مرتکـب قتـل مضاعـف  ی و قبلـی بـا علـم بـه بـاردار
شـد. افـزون بـر ایـن، او هیـچ ندامتـی از عمـل خـود نشـان نـداد و تلاش 
کرد با گذاشـتن سلاح کشـتار در خانه تامی، موجب هراس او شـود. 
در ابتـدای داسـتان دختـر از حـوادث پیش‌آمـده بـرای پـدر بسـیار 
کنش‌هـای اولیـه و ثانویـه او نیـز بـا نقـش اصلـی او  متعجـب بـود و وا
یدادها همخوانی نداشت. راستی از ابتدا سهوا فرض  در رخ دادن رو
گاهـی  می‌کنـد همسـرش عمـل قتـل را انجـام داده اسـت امـا دقیقـا بـا آ
بـه چـه نشـانه و شـواهدی؟ سـپس چـه می‌کنـد؟ دسـت‌و‌پای مقتـول 

را مانند یک قاتل روانی گره می‌زند تا به نظر برسد که شخص دیگری 
قتـل را انجـام داده اسـت. بـا عنایـت بـه نـوع توضیحـات او خطـاب به 
همسـرش در اواخـر قسـمت پایانـی، تقریبـا هیـچ یـک از اقدامـات او 
یال معنـی پیـدا نمی‌کننـد. بـه  یـان سـر ی در جر در متـن ماجـرای و
اسـتثنای یـک نیم‌خـط کـه در آن بـه خطـاب بـه باربـارا می‌گویـد: »باید 
مسـئولیت نقـش خـود را در ایـن کار بپذیـری.« تـا بـه اینجـا از راسـتی 
یال در درونـی کـردن  و فرزنـد دختـرش اعمالـی سـر زده اسـت کـه سـر
کترهـا  پذیـر سـاختن اینکـه ایـن کارا کتـر مذکـور و باور آنهـا در دو کارا
ی برگـه  اقدامـات مذکـور را بـا توجـه بـه الگوهـای شخصیتی‌شـان رو
یـده اسـت. درنهایـت پـس  کاغـذ انجـام داده‌انـد آنچنـان اهتمـام نورز
، اعضـای خانـواده راز را مدفـون می‌کننـد و بـه صحنـه  از اقـرار دختـر
ی  بازمی‌گردنـد تـا بـا خوشـحالی در جـوار یکدیگـر شـام روز شـکرگزار
را بـه جـا بیاورنـد، گویـی هیـچ اتفاقـی نیفتـاده اسـت. اساسـا انتهـای 
یشـی جلـوه می‌دهـد کـه گویـی دختـرش هـم  ماجـرا راسـتی را روان‌پر
بخشـی از آن را بـه ارث بـرده اسـت. ایـن مهـم هـم یکـی دیگـر از آن 
مواردی است که نزدیک شدن به راستی را از منظر عاطفی مخدوش 

کتر راستی در یک کارخانه  می‌کند، حتی حضور یافتن کارا
متروک با هدف ملاقات با پسر کارولین هم ظاهرا 

پیـدا نمی‌کنـد.  دراماتیکـی  کارکـرد  هیـچ 
و  مـادرش  ز  ا ولیـن  کار پسـر  زمانی‌کـه 

فیلـم  و  عکـس  نـه  خا ر  د سـتی  ا ر
می‌گیـرد، تصویـر فرزنـد پسـر راسـتی 

گهانی در دوربین ثبت  به‌صورت نا
می‌شـود و بـا مشـاهده شـدن در 
مظـان اتهـام در قتـل قرار می‌گیرد 
که دلیل حضور او در آن حوالی 
هـم معیـن نمی‌شـود. سـپس در 
به‌نوعـی  بعـدی  قسـمت‌های 
حذف و فراموش می‌شـود، ولو 
پلیـس هـم بـه هیـچ عنوان او را 
مـورد بازجویـی قـرار نمی‌دهد. 
کشـف ابعـاد جدیـدی از  یـا 
»بانـی  وسـپی  ر ن  ز آن  قتـل 
کـه  یـس« توسـط راسـتی  دیو
بـه  را  او  دی‌ان‌ای  آزمایـش 

تـل  قا ( ر  ا ه‌د د ا نـو خا ی  د مـر
حتـی  کـه  ند  سـا ر  ) لـی حتما ا

به‌واسـطه پلیس هم مورد وارسـی 
و بازجویـی قـرار نگرفـت، درگیـری 

فیزیکی میان او و راستی و درمجموع 
خـط داسـتانی او هـم مفقـود شـد و صرفـا 

در پایان در جلسه دادگاه به‌منظور شهادت 
علیه راستی حضور پیدا کرد. زمانی که با بهره 

یـب  از تمهیـدات تکنیکـی انحرافـی به‌منظـور فر
مخاطب، عدم ارائه تکه‌هایی از سـرنخ‌های داسـتانی 
و همین‌طـور سـوار شـدن بـر عنصـر غافلگیـری صـرف، 

کترهـای  مسـیر حـدس و تردیـد دربـاره قاتـل بـودن کارا
همسـر و دختـر مسـدود می‌شـود، در چنـد دقیقـه 
پایانـی مجموعـه‌ای جدیـد از شـرایط معرفـی می‌شـود 
یال را بی‌معنـی می‌کنـد، حتـی  کثـر لحظـات سـر کـه ا
نقطـه‌ای کـه دادسـتان تامـی مولتـو می‌بایسـت پیـروز 
عرصه دادگاه شود به‌واسطه شتاب‌زدگی نویسندگان 
هیات‌منصفـه  پایانـی،  پیچـش  ی  پیاده‌سـاز بـرای 
و  از موعظـه  ی راسـتی )پـس  ز بـه پیـرو گهـان رای  نا
( می‌دهنـد. به‌عنـوان سـخن  جمع‌بنـدی عاطفـی او
یال اصل برائت تا پیش از قسمت  نهایی فصل اول سر
نسـیل  پتا و  نیسـت  لـی  مقبو نا ن  ا چنـد ثـر  ا  ، نـی یا پا
/ فکنی‌هـا ه‌ا گر د  یجـا ا بـا  ا  ر طـب  مخا ن  د کـر گیر ر د

گره‌گشـایی‌ها و ایجـاد پرسـش‌ها و بحران‌هـا دارد، امـا 
و  بـر عنصـر غافلگیـری  کـردن مضاعـف  بـاز  حسـاب 

تصادفـات نمی‌توانـد کیفیـت بازبینی به آن ببخشـد.

آیا همیشه اصل بر برائت است؟

ســـریال »اصـــل برائـــت« براســـاس رمانی به همین نام نوشـــته اســـکات 
تارو ســـاخته شـــده است که داســـتانی پرتنش و پیچیده را در دستگاه 
قضایی آمریکا روایت می‌کند. پیرنگ فیلم در ظاهر عدالت، حقیقت 
و تبعات انتخاب‌های انسانی است. فیلم در نیمه دوم خود یک فیلم 
ید با هم کمـــی مولفه‌های ژانر دادگاهی را مرور  دادگاهـــی اســـت. بگذار
کنیم. اولین مساله وجود یک پرونده حقوقی یا جنایی است که موجب 
برگزاری دادگاه ‌شود. این می‌تواند شامل قتل، کلاهبرداری یا دیگر جرائم 
باشـــد و بعد مســـائل اخلاقی و حقوقی که وکلا یا قضات با آنها مواجه 
می‌شـــوند. تصمیم‌هـــای ســـختی که شـــخصیت‌ها بایـــد در طول درام 
گران را درگیر می‌کند.  بگیرند، لحظات تنش‌زایی می‌آفریند که تماشـــا
در اصل برائت، فیلمساز تا حدودی تمامی عناصر ژانر را رعایت کرده 

پا نگه داشته است.  و فیلم را به لحاظ تکنیکال سر
فیلمســـاز ســـعی می‌کنـــد در دل داســـتان ترجمـــه‌ای تـــازه از عشـــق و 
چالش‌های اخلاقی انسان مدرن را نیز روایت کند. این موضوع در طول 
سریال به حدی پررنگ است که بیننده حس می‌کند اساسا فیلم بر پایه 
این ایده ســـاخته شـــده است. داستان حول محور شخصیت اصلی، 
راســـتی ســـبیچ اســـت که وکیل بلندپایه و پرآوازه‌ای اســـت. اما به‌طور 
ی که با او رابطه‌ای  گهانـــی متهـــم به قتل همکارش می‌شـــود، همکار نا
پنهانی و طولانی داشـــته و حالا دســـتش برای خانواده رو شـــده است. 
این اتهام نه‌تنها زندگی حرفه‌ای او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و باعث 
می‌شود شغلش را از دست دهد، بلکه روابط شخصی و خانوادگی‌اش 
را نیز به چالش می‌کشـــد. ســـاختار روایت فیلمســـاز در هر قســـمت از 
یال به‌گونه‌ای است که بیننده را درگیر معما کند و با شوک انتهایی  سر
هر قســـمت، ســـعی بر این داشته باشد که کشش لازم برای پیش ‌بردن 
درام را ایجـــاد کنـــد و بیننده را بـــا تفکر درباره حقیقت و واقعیت‌های 
یال درســـت در همین‌جا شکست  پنهان داســـتان ســـرگردان کند. سر
کـــه ســـعی بر این نـــدارد که با درگیرکردن روابط انســـانی  می‌خـــورد؛ چرا

و برانگیختن حس، مخاطب را در سرنوشـــت شـــخصیت‌ها شـــریک 
ی مخاطب را برانگیـــزد؛ بلکه می‌خواهد  کنـــد و حـــس همذات‌پنـــدار
ی موش و گربه راه بیندازد. اما برای این کار شخصیت‌ها به ‌خوبی  باز
توســـعه پیـــدا نمی‌کنند و نمی‌تواننـــد جنبه‌های مختلف درام را پیش 
یال با چند مساله روبه‌رو می‌شویم؛ اولی رقابت  ببرند. ما در ابتدای سر
دادســـتان با رقیب تازه در انتخابات پیشـــرو و تامی که وکیل دیگری 
است و می‌خواهد به جایگاه راستی سبیچ برسد، دومی قتل کارولین 
و درنهایت مســـاله خیانت راســـتی برای خانواده‌اش. فیلمساز مساله 
رقابـــت را به حســـادت تقلیل می‌دهـــد. اما کارولین نقطه‌عطف بحث 
یال اســـت. ما از رابطه راســـتی و کارولین چـــه می‌بینیم؟  راجع‌بـــه ســـر
یادی نماهای  آیا اصلا رابطه‌ای ســـاخته می‌شـــود؟ در حجم بســـیار ز
ســـوبژکتیو از شـــخصیت اصلی با فلش‌بک‌هایی روبه‌رو هســـتیم که 
جز اروتیســـم محض چیزی ندارند. نه شـــخصیت‌ها را می‌فهمیم و نه 
گاه می‌شـــویم و نه حتی درک درســـتی  از نحوه شـــکل‌گیری این رابطه آ
پیدا می‌کنیم از اینکه آیا این رابطه یک عشـــق ممنوع اســـت یا هر چیز 
دیگری. اما از دیالوگ‌های راســـتی که بارها حتی ســـر میز شـــام پیش 
خانـــواده‌اش از شـــیفتگی خـــودش به کارولین می‌گویـــد و فلش‌بک‌ها 
حـــس ســـمپاتیک نســـبت بـــه او پیدا می‌کنیـــم، یعنی جایـــی که باید 
که راستی از عشق می‌گوید. از اینکه کارولین  متنفر باشیم نیستیم، چرا
بی‌نظیرش لایق عشقی بوده که حتی او همه چیزش را برایش ببازد. در 
حقیقت این نگاه خود فیلمساز است؛ ما هیچ‌گاه در طول فیلم شرم 
را از راســـتی نمی‌بینیم و حس پشـــیمانی یا چیزی شـــبیه به اینکه او را 
ی ســـوق دهد. فقط حســـرت نبود کارولین اســـت و اینکه او  به خودکاو
عاشـــقش بوده و این را بارها و حتی با اشـــک برای دخترش می‌گوید. 
مســـاله بعـــدی فاش ‌شـــدن خیانت راســـتی برای همســـر و فرزندانش 
اســـت؛ یک پســـر و دختر نوجوان و همســـرش که یک زن سیاه‌پوست 
اســـت. این را بگویم که فیلمســـاز باوجود فرصت کافی روابط اینجا را 
هم نمی‌ســـازد. ما راســـتی و همســـرش را نمی‌فهمیم‌ و عشقی بین این 
ی  دو نمی‌بینیم. روابط پدر و فرزندی هم ســـاخته نمی‌شـــود. توپ‌باز

راســـتی با پســـرش هم باســـمه‌ای اســـت و نمی‌تواند کار کند. فیلمساز 
ی را قربانی می‌کند و درنهایت ما درمی‌یابیم که  مفهوم عشـــق و وفادار
حتی همســـر راســـتی هم به او خیانت کرده و او از این موضوع مطلع 
ی  کار اســـت. درواقع خانواده‌ای ســـاخته نمی‌شود و به این ترتیب فدا
برای یکدیگر و نجات اعضای خانواده بیشتر به شوخی شبیه است 

و در همیـــن حد باقی می‌ماند. 
ی دادگاه جایی اســـت که ســـریال را تا حدی   نیمه دوم ســـریال و برگزار
ی‌ها هم  نجات می‌دهد. دوربین دادگاه سروشـــکل درســـتی دارد و باز
خوب است، اما برای اینکه سریال از حد متوسط فراتر برود کم است. 
ی می‌کند که در دنیای حقوقی،  فیلمســـاز در طـــول دادگاه به ما یـــادآور
حقیقت همیشـــه روشـــن نیســـت و گاهی اوقات، افراد بی‌گناه به دلیل 
شرایط خاص یا شواهد نادرست متهم می‌شوند و گاه مجرمان اصلی 
هیـــچ‌گاه شناســـایی نمی‌شـــوند، درنتیجه عدالت هیچ‌گاه ســـر جای 

خود نمی‌ایستد. 
در انتها شـــوک قوی‌ای به داســـتان وارد می‌شـــود و متوجه می‌شـــویم که 
کنش راستی به ظاهر حمایتی  دختر نوجوان خانواده قاتل بوده است. وا
است. بازی مادر هم در این سکانس خوب است و شوکه شدنش بعد از 
شنیدن حقیقت را توانسته بسازد. اما در راستی هیچ ردی از پدر‌بودگی 
یم از خودمون دفاع کنیم؛ چون  نمی‌بینیـــم و ایـــن دیالوگ که »ما مجبور
عاشـــق هم هســـتیم« بیشتر شـــبیه به شوخی اســـت تا احساس پدرانه 
واقعی‌ای که باید داشته باشد. در انتها فیلمساز چه می‌کند؟ موسیقی 
خـــوب و ســـرحال، رنگ‌هـــای گرم و حال خوب تمام شـــخصیت‌های 
فیلم؛ یکی در حال تماشـــای فوتبال، دیگری در حال آشـــپزی و در آخر 
. انگار نه ‌انگار که قتلی  گره‌خوردن نگاه راستی و همسرش به یکدیگر
... . اینها  انجام شده، دختر نوجوانی قاتل شده، همسری خیانت کرده و
هیچ‌کدام نمی‌تواند خانواده آمریکایی را از هم بپاشد، چون در تعریف 
گتی خوردن سر میز شام خلاصه  فیلمســـاز خانواده آمریکایی در اسپا
می‌شود. درنهایت اصل برائت سریال متوسطی است که می‌شود یک 

بار تماشایش کرد، اما برای بار دوم بعید می‌دانم. 

اصل ساده‌لوحی مخاطب!

پس از اتمام اپیزود‌های سریال »اصل برائت« غالب‌ترین احساسی که بر 
کی از یک نوع دست‌کم گرفته شدن توسط  کم می‌شود حا مخاطب حا
ســـازندگان ســـریال اســـت. چنانکه با خود می‌گویی پس از 8 ســـاعت 
یســـمان بافتن درباره پرســـش بنیادین و مهم هر اثر جنایی  آســـمان و ر
کنون باید با چنین پایان‌بندی‌ای مواجه  یعنی پرسش »قاتل کیست؟« ا
ی  شویم؟ وجوه آزاردهنده ماجرا زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد می‌آور
در طول سریال، سازندگان به سیاق شعبده‌بازها وعده »درآوردن خرگوش 
کنون تو بیشـــتر به یاد کوهی می‌افتی  از کلاه« به مخاطب می‌دادند و ا
که موش زایید! مســـاله به کجا بازمی‌گردد؟ برای پاســـخ به این پرســـش 

ی داشته باشیم به خط اصلی داستان.  لاجرم باید مرور
ســـریال اصل برائت که ظاهرا اثری اســـت اقتباســـی براســـاس رمانی با 
ی موقعیت جنایی است. یکی از کارکنان دادستانی  همین عنوان، راو
به نام راستی )جیک جیلنهال( متهم به قتل همکارش کارولین است. 
کـــی از رابطـــه عاشـــقانه متهم با مقتول اســـت. بر همین  تحقیقـــات حا
اســـاس در دادســـتانی آشـــوبی بزرگ به راه می‌افتد، خانواده راســـتی تا 
ی دادگاه  پاشی پیش می‌رود و رسانه‌ها 24 ساعته روند برگزار آستانه فرو

راستی را مورد پوشش خبری قرار می‌دهند. سازندگان به گمان خود در 
هر قسمت یک آس رو می‌کنند. پیچیدگی‌ها، ظرایف و جزئیات حقوقی 
دادگاه با تردستی نمایش داده می‌شود. دوربین در هر قسمت به یکی 
از شـــخصیت‌ها شـــک می‌کند و ذهن مخاطب را به ســـمت آن ســـوق 
می‌دهد. فلش‌بک‌ها جزئیات اروتیک رابطه راستی و کارولین را تداعی 
می‌کند. زن راستی وسوسه‌ای مبنی‌بر انتقام از راستی از طریق خیانت 
در ســـر دارد. همچنین ارجاعاتی کلی نیز به مجادلات و چالش‌های 
یـــکا داده می‌شـــود. بـــا این حـــال در پایان‌بندی قاتل  سیاســـت روز آمر
دختر راســـتی معرفی می‌شـــود. و این در حالی اســـت که در فیلمنامه 
ی در راستای این  هیچ تمهیداتی نه در روایت و نه در شخصیت‌پرداز
پایان‌بندی نیندیشـــیده شـــده اســـت. گویی خود سازندگان در کشف 
قاتل مســـتاصل شـــده و یکی از شـــخصیت‌ها را قربانی کرده‌اند. خود 
شـــخصیت راســـتی نیـــز علی‌رغم هوش و ذکاوتی کـــه در روایت درباره 
ی مبتنی‌بر این ویژگی‌ها از  او ادعا می‌شـــود هیچ کنش، کاوش یا رفتار
خود نشـــان نمی‌دهد. او هیچ ســـنخیتی با شـــغل خود ندارد و جز قد و 
ی مخاطب قرار نمی‌دهد. نه در سیر  قواره کاریزماتیک چیزی پیش‌رو
داستان و نه در پایان‌بندی! راستی مدعی است می‌دانسته که همسرش 
قاتل است. اما در طول 8 قسمت مطلقا کنشی از او دیده نمی‌شود که 
این ادعایش را آشکار کند. او با خیال راحت با همسرش شام می‌خورد، 

حـــرف می‌زنـــد و حتی رابطه عاشـــقانه برقرار می‌کند. اما نه در خلوت و 
نـــه در ظاهر هیچ ســـخنی از این شـــبهه‌اش مطـــرح نمی‌کند. تمام این 
شـــواهد این ادعا را ثابت می‌کند که ســـازندگان همانند برخی پلیس‌ها 
صرفا به‌دنبال قربانی کردن یک نفر به جهت مختومه اعلام کردن یک 
پرونده پیچیده بودند. به یک معنا پایان‌بندی ســـریال زیرآب خودش 
را هـــم می‌زنـــد و ایـــن درحالی اســـت که حداقل‌های فیلمنامه‌نویســـی 
ایجـــاب می‌کنـــد برای پرورش یک واقعه باید میزانی از مقدمه‌چینی در 
ی فراهم شـــده باشد و اساسا غافلگیر کردن  روایت یا شـــخصیت‌پرداز
ی کنـــد. اصل برائت  مخاطـــب نیـــز بایـــد از منطق‌های دراماتیک پیرو
در قیـــاس بـــا نمونه‌های درخشـــان آثار معمایی، پلیســـی و جاسوســـی 
یک اتود خام و ساده‌انگارانه است. کافی است سریال‌هایی همچون 
« یا حتی ســـریال جدید  «، »دکســـتر »شـــکارچی ذهـــن«، »چیزهـــای تیز
یم و مرور کنیم که ســـازنده تا چه میزان قادر بود  »ریپلی« را به‌خاطر آور
، تلاطم‌ها و تناقض‌هایش نزدیک شود. در این آثار  کتر به درونیات کارا
ابعاد متعارض روانی قهرمان با چه تبحری پرداخته و ساخته می‌شد. 
امـــا در اصـــل برائت تقریبا دســـت ســـازنده خالی از هر چیزی اســـت و 
کتری را که مظنون معرفی می‌کند ما درمی‌یابیم  تقریبا ســـازنده هر کارا
که او بی‌گناه است. به عبارت دقیق‌تر سازنده بیش از هر چیز به یک 
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ی وابســـته به  یال به قدر تلویزیـــون اســـت و قصه‌هایـــش؛ مدیـــوم ســـر
ی موارد می‌تواند جنبه‌های  قصه اســـت که یک قصه خوب در بســـیار
دیگر یک اثر نمایشـــی را تحت‌تاثیر قرار دهد. این موضوع را می‌توان 
از حجـــم توجهات به محصولی متوســـط چـــون »اصل برائت« متوجه 
گرچه در ژانر درام معمایی و دادگاهی قابل تامل محســـوب  شـــد که ا
می‌شود، ولی بیش از آنچه مستحق آن بود مورد توجه قرار گرفت و به 
یال‌های سال 2024 تبدیل شد و پلتفرم‌های  یکی از پرسروصداترین سر
ایرانی را نیز فتح کرد. رمان »اصل برائت« نوشـــته اســـکات ترو که در 
ابتدای دهه 90 میلادی نیز منبع اقتباس ادبی برای ساخت محصول 
گر بود، از  نمایشـــی ســـینمایی قرار گرفته و نتیجه آن هم اثری پرتماشا
طریق یک معمای قابل توجه، ظرفیت ویژه‌ای برای جذب مخاطب 
گرچه در اقتباس تلویزیونی 2024 توسط دیوید ‌ای‌کلی برای  داراست، ا
یالی متوسط یا شاید کمی بالاتر از حد  ی پلاس به سر پلتفرم اپل تی‌و
متوســـط تبدیل شـــد. اصل برائـــت از معمایـــی دنبال‌کردنی برخوردار 
اســـت که با حضور شـــخصیت‌های پرداخت‌شده و چندبعدی مثل 
یـــک تار عنکبـــوت، به جنبه‌هـــای مختلف شـــخصیت‌های متعدد 
آن تنیـــده شـــده و درامـــی قدرتمنـــد و چندوجهی را ســـاخته اســـت. 
یت راستی حاضر و کارولین غایب،  یال با محور خرده‌داستان‌های سر
ی هم چیده شـــده و مخاطب در هر  مانند طبقات یک ســـاختمان رو

قســـمت به بعضی از این طبقات ســـر می‌زند و آنها را دنبال می‌کند. 
نقطـــه اصلـــی جذابیـــت و قـــوت اصل برائـــت را همین نکتـــه می‌توان 
یال امـــا در مرحله کارگردانی و اجـــرا، ضربه جدی دیده  دانســـت. ســـر
است. یک علت مهم آن را می‌توان اصرار فیلمساز به نمایش درونیات 
شخصیت اصلی دانست؛ در شرایطی که راستی در حال پنهان کردن 
یال است، سکانس‌هایی که با  اطلاعاتی بســـیار مهم در طول کل ســـر
گر  ی شـــده‌اند، گاه به تماشـــا گذار این هدف لابه‌لای روایت اصلی جا
، با وجودی که گره و تعلیق  چیزی جز دروغ نمی‌گویند. از سوی دیگر
، بســـیار پرکشـــش اســـت و جذابیت فراوانی دارد،  اصلی داســـتان اثر
ولی کارگردان در اولین قســـمت و یکی از اولین ســـکانس‌ها نیز برای 
کاشت یک رودست جذاب در قسمت آخر نیز به دروغ رو می‌آورد و 
یاهای  یب می‌دهد. به علاوه سکانس‌های مربوط به رو بیننده اثر را فر
شـــخصیت‌ها که به‌عنوان تمهیدی ســـینمایی بـــرای ایجاد دلهره در 
ن می‌زنند و حتی در یک مورد،  گر تعبیه شده‌اند، گاه از اثر بیرو تماشا
ژانر اسلشر را به یاد می‌آورد. همین سکانس‌ها حتی دست سازندگان 
یب  که با تقر یال تا 8 قســـمت رو می‌کنند؛ چرا را برای کش دادن ســـر
یاها و خاطرات شخصیت‌ها به‌خصوص میان  خوبی می‌توان گفت رو
ی هم رفته احتمالا چیزی حدود یک قســـمت  راســـتی و کارولین، رو
ی است  ی موارد تکرار یال را تشـــکیل می‌دهد که در بســـیار از کل ســـر

یال اضافه نمی‌کند.  و چیزی به ســـر
یال نیز تیر خلاص را  کارگردانـــی اصـــل برائت در ســـکانس پایانی ســـر
بـــه آن می‌زنـــد و درحالی‌که 8 قســـمت در اهمیت توجـــه به خانواده و 

گهان با یک  ارزش‌های خانوادگی و قباحت خیانت ســـخن گفته، نا
یادی از بین می‌برد  ی این پیام را تا حد ز سکانس عجیب، تاثیرگذار
و کارولین را قربانی حفظ کیان خانواده راستی معرفی می‌کند و همه 
شـــخصیت‌ها را در حال زندگی عادی خود نشـــان می‌دهد؛ تا جایی 
که می‌توان ســـردرگمی کارگردان را در آن دید. فیلمســـاز در عین حال 
ی قصه دارد و در بیان هنری برای ایجاد  یادی در تصویرساز ایده‌های ز
ی  احســـاس قصه، کم نگذاشـــته اســـت. صحنه‌آرایی و صحنه‌پرداز
یال نیز از قوت بالایی برخوردار است که خصوصا با تصاویر متنوع  سر
و نورهای پرکنتراست و درنهایت پالت رنگی فکرشده، می‌تواند آن را 
به‌عنوان درامی با تصاویر چشـــم‌نواز در یادها نگاه دارد. اصل برائت 
ی  یادی از بار درام رو ینی‌ها نیز قوی ا‌ســـت؛ بخش ز البته در نقش‌آفر
دوش جیک جیلنهال و روثنگا قرار دارد و هردو به‌خوبی از پس نمایش 
آن برمی‌آینـــد. درنهایـــت بایـــد گفـــت اصل برائت از لحـــاظ محتوا نیز 
محصولی درس‌آموز برای دست‌اندرکاران، تصمیم‌گیران و تنظیم‌گران 
ســـینما، تلویزیون و نمایش خانگی کشـــورمان است؛ محصولی تلخ و 
یال‌هاســـت و  متاثرکننده که فاقد ملاحت و شـــوخی‌های معمول سر
اتفاقا تصویری ناخوشـــایند، ناامن، ســـیاه و نه‌چندان امیدوارانه را از 
یکا ارائه می‌کند و افرادی قدرت‌طلب با دغدغه  دستگاه قضایی آمر
ضعیـــف عدالت و حتی مملو از عقده‌ها و دشـــمنی‌های شـــخصی 
را در صدر امور دادگســـتری این کشـــور نشـــان می‌دهد، اما با حضور 
ی‌اودی ساخته  ستاره‌های هالیوود در یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های و

شـــده و در سطح جهانی پخش می‌شود. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

کبری سعید ا
خبرنگار 

محمد کریمی
خبرنگار 

آراز مطلب‌زاده
خبرنگار

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

محمد قربانی
منتقد و خبرنگار


